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  بسمه تعالي

  تاثير بستر ديني در پيشرفت علم
  

  حميدرضا آيت اللهي
  عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي

  
: دراين مقاله پس از ذكر ويژگي هايي كه دوران هاي ششگانه پيشرفت علمي داشته اسـت در   چكيده

زيه وتحليـل   نظر است كه بررسي هاي انجام شده در خصوص علل بوجود آمدن اين تحولات مورد تج
قرار گيرد. انديشمندان وجود بستر ديني اديان ابراهيمي را عامل بسيار مـؤثري در پيـدايش ايـن رشـد     

  علمي مي دانند. اين مقاله در پي آن است كه نحوه اين تاثير و شواهد دال بر اين تاثير را بازنماياند. 
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هريك از دوران هاي فوق ويژگي هاي خاص خودرا داشته اند كه دراين نوشتار در صـدديم پـس از مشـخص    
  ساختن آن ويژگي ها عوامل فرهنگي را كه باعث اين تحولات شده اند به اختصار بنمايانيم.

  
ين دوره سه دوره اول بايد در نسبتش با گذشته هاي كهن خصوصا با علم مصري وبابلي لحاظ گردد.  درا -1

دوره كوچك تر پيدايش و رشد علمي قابل تشخيص است. اولـين دوره از ايـن دوره هـاي سـه گانـه بـه       
پيدايش علوم حساب و ستاره شناسي اختصاص دارد كه درميان مصريان و بابلي ها و فنيقي ها  درحـدود  

  3سال قبل از ميلاد به وقوع پيوست. 600
فت علمي نزد يونانيان ودر تمدن يوناني پس از جنگ هـاي  دومين دوره فرعي  به دوره مهم پيشر

ايران ويونان  باز مي گردد.  اين دوره عصر باشكوهي از كوشش در دانش هاي نظري خصوصا در هندسه 
ورياضيات به حساب مي آيد. در اين دوران پيدايش وپيشرفت در زيست شناسي و مبـاني فيزيـك را مـي    

نش هاي كاربردي پزشكي بيشتر از ساير دانش ها پيشرفت داشته اسـت.  توان بخوبي مشاهده نمود. در دا
  4در معماري نيز پيشرفت هايي را دراين دوران مشاهده مي كنيم.

ارزشمند ترين و پايدارترين فعاليت علمي در دوران باستان در فعاليت هاي علمي اسكندراني نمـود  
در دوران كهن بود كه پس از افول عصر درخشان يافت. اين فعاليت ها در سومين دوره از پيشرفت دانش 

يونان در قرن چهـارم قبـل ازمـيلاد رخ داد. اسـكندريه بـه عنـوان مركـز علمـي جهـان جـايگزين آتـن            



  ٢

گرديد.كتابخانه اسكندريه همهء آنچه براي پيشرفت علم لازم بود طي دو قرن براي انديشـمندان فـراهم   
  5نجوم، پزشكي، ادب وهنر متمركز بود. آورد. فعاليت اين انديشمندان بر رياضيات،

     
پس از افول دوران اسكندراني، جهان با يك دوره طولاني ركود علمي مواجـه شـد. رهبانيـت كـه توسـط       -2

در قرن هشتم ميلادي پس از شـكوفائي   6كليسا تبليغ مي شد تمايلي به پيشرفت در علوم طبيعي نداشت.
موجب احياء انديشه وعلم يوناني واسكندراني شد. تساهل  تمدن اسلامي،  نهضت ترجمه درقلمرو اسلامي

انديشمندان مسلمان نسبت به ساير منابع علمي، كه اسـلام بـه آن تشـويق مـي كـرد، و ترغيـب اسـلام        
وبزرگان دين به طلب هرگونه دانش، مسير را براي يك تحـرك علمـي در قلمـرو اسـلامي خصوصـا در      

فت علم در جوامع اسلامي نه تنها موجب احياء مجدد علم يوناني خاورميانه هموار كرد. عصر طلائي پيشر
شد بلكه علت برخي كاوش ها و اكتشافات جديـد علمـي مخصوصـا در رياضـيات، نجـوم، فيزيـك نـور،        
پزشكي وشيمي گرديد. كتاب هاي علمي مسلمانان علم دوران باستان را بهمراه قوانين علمي بسياري كه 

  7ن مرحله پيشرفت علم انتقال داد.خود به آن افزودند به سومي
  
سومين دوره، انقلاب علمي در قرن هفدهم است. اين دوران از قرن سيزدهم جوانه زد و تا قرن نوزدهم  -3

ادامه يافت. مؤثرترين پيشرفت علم دراين عصر بود. پس از انقلاب علمي، علم بجـاي كـاركرد نظـري    
پيدا كرد. تـاثير تكنيكـي و كـاربردي علـم در      صرف، هم كاركرد نظري وهم كاركرد عملي و كاربردي

قرون گذشته چندان جدي نبود. پيشرفت كاربردي در مهندسي، كشاورزي، پزشـكي ونظـامي عميقـا در    
ايـن واقعيـت اهميـت پيشـرفت علمـي و       8زندگي روزمره مردم و سرنوشت جوامع تـاثير مـي گذاشـت.   

ز پيشرفت علمي را نشان مي داد. ايـن  ضرورت تلاش هاي مداوم وجدي در رسيدن به فضاي جديدي ا
  دگرگوني ها آن چنان مؤثر بود كه توانست زير بناي فرهنگ انساني را تغيير دهد.

) تعبير جالبي از اين تغيير نگرش بشر كه در دو مرحله رخ  L.W.H. Hullلويس ويليام هلزي هال (           
درمرحلـه اول،   9را مكانيـك آسـماني مـي نامـد.     داد دارد. او مرحله اول را هندسه آسماني و مرحله دوم

محاسبات علمي بشر پيشرفت هاي چشمگيري يافت ودر مرحله دوم، يافتن علل فيزيكي پديـده هـاي   
عالم تحول عميقي را به بار آورد. اگر چه برخي جنبش هاي سياسي، اقنصادي، ديني و نظـامي فضـاي   

ر شود، ولي خود انقلاب علمـي نيـز بـه نوبـه خـود      فرهنگي را آماده ساخت تا در آن انقلاب علمي ميس
  دگرگوني هاي مهمي را در نگرش بشريت بوجود آورد.

به هر حال نقطه آغازين اين انقلاب در نجوم بود، واين تحولات علمي هم در اندازه گيـري وهـم در       
منجـر  نظريه هاي تبيين حركت ستارگان رخ داد. مكانيك آسماني به نگرش همگونگي هـاي طبيعـت   

شد. تحت تاثير اين نگرش ، مكانيك نيوتوني توانست خود را بر همه تلاش هاي علمي به مدت دو تـا  
  سه قرن چيره سازد، وهمچنين مبنايي براي تمامي پيشرفت هايِ سپس ترِ علمي گردد.

  
ويژگي متمايز دوره چهارم، پيدايش شيمي نوين و زيست شناسي و زمين شناسي است. فيزيـك توانسـت    -4

ه پيشرفت هاي خود مخصوصا در ترموديناميك و الكتريسيته ادامه دهد. تماميِ اين پيشرفت ها مرهـون  ب
نظريه اتمي بود كه بعد از بيست قرن توانست توجيه هاي مناسبي را براي طرحِ دوباره بيابـد. از ايـن دوره   

ود. ايـن پيشـرفت شـتاب    به ماترياليسم علمي تعبير مي شود كه نوعي ديدگاه هاي الحادي را تقويت نم ـ
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يافته علمي در انتهاي قرن هجدهم و قرن نوزدهم رخ داد. در انتهاي اين دوران علـم فرمـانرواي مطلـق    
  10انديشه بشري گرديده بود.

  
دوران پنجم در قرن بيستم، يك نقطه تحول در ديدگاه علمي بود. اگر چه در اين دوران، هم با پيشـرفت    -5

رسام آور علم محض مواجه هسـتيم، ولـي نقـش علـم بـه عنـوان يگانـه        شگفت آور فني و هم با رشد س
فرمانرواي انديشه بشري و تنها تبيين گر عالم به زير سؤال رفت. جزم انديشي هاي علمي بازنگري شـد،  
و درنتيجه تفكر جزم انديشانه رفته رفته از جوامع علمي رخت بربست. اين تحول به سـبب بررسـي هـاي    

علم اتفاق افتاد. اين بررسي ها محور بحث هاي فيلسوفان علـم بـود. رهـا كـردن      جدي در مباني فلسفي
نگرش مكانيستي محض به جهان، گرايش به آزاد انديشي بيشتر و پي بردن به اين كه علم بايد از تبيـين  
جهان دست بكشد و تنها به توصيف وپيشگوئي آن خرسند باشد، همه نتيجه بررسي دقيـق در چهـارچوب   

جنبه ديگر پيشرفت علمي در ايـن دوره تعمـيم روش علمـي بـه علـوم انسـاني        11ي بوده است.هاي علم
همانند جامعه شناسي و روانشناسي بوده است. اين كوشش در پايـان دوره گذشـته آغـاز شـد؛ و در قـرن      
بيستم ادامه يافت. دانشمندان علوم انساني سعي كردند تا روش علوم طبيعي را در پژوهش هـاي خـويش   

ار برند. اگر چه اين افراد تاحدودي به موفقيت هائي دست يافتند، ولي در انجام كارهايشان در چارچوب بك
  روش استقرائي علمي با مشكلات زيادي مواجه شده اند

  
در دو دههء انتهايي قرن بيستم و شروع هزاره جديد مشكلات اساسيِ محيط زيست موجب يك نـوع بـد    -6

مطلوب آن گرديد. وظيفهء تكنولوژي كه بر كشفيات علمي مبتني بوده است بيني به تكنولوژي و عواقب نا
رساندن بشر به يك زندگي آسوده تر و كم دردسرتر يه حساب مي آمد، اما تكنولوژي آن چنان آلـودگي و  
تخريبي بوجود آورد كه مصيبت هايش براي بشريت بيشتر از كمك هايش بود. بنـابر ايـن ارزش مطلـق    

توانائي آن در تدارك رفاه وآسايش براي همهء مردم زير سؤال رفت. عوامل اخلاقـي بـا   پيشرفت علمي و 
محدوديت هائي كه ايجاد مي كردند در تمامي تحقيقات علمي موقعيت مهمـي يافـت. پيشـرفت هـدايت     
شده جايگزين پيشرفت آزاد و بي محدوديتي گرديد كه تاثير تخريبي خود را درگذشته نشان داده بود. اين 

يشرفت بي قيد، طبيعتي را تخريب مي كرد كه محيط زيست همان انساني بود كه داعيه كمك به آ ن را پ
داشت. در اين دوران نوعي بازگشت به طبيعت و ارزش قائل شدن براي خود طبيعت درميـان دانشـمندان   

  12رواج يافت.
  

  پيش زمينه هاي ديني در پيشرفت هاي علمي   
ت هاي علمي پرسشي جدي وجود داشته است مبني بر ايـن كـه چـرا    در بررسي علل پيدايشِ پيشرف

پيشرفت هاي علمي در زمان هاي خاص و موقعيت هاي جغرافيائي بخصوصي اتفاق افتاده اسـت؟ همانگونـه   
كه قبلا ياد آوري شد عملي ترين تغييرات در زندگي بشر تحت تاثير پيشرفت علمي در سـومين دوران اتفـاق   

وني ها نيز پيش از اين دوران درساير جنبه هاي زندگي انساني رخ داده بود كه همه آن هـا  افتاد. بسياري دگرگ
مي توانستند به عنوان زمينه هاي پيشرفت علمي مطرح باشند. بعضي از اين دگرگوني ها در نگـرش فلسـفي،   

بنـابراين اگـر   تفكر ديني و بعضي روابط بين فرهنگي بود كـه نگـرش فرهيختگـان را درآن دوران تغييـر داد.     
بخواهيم عوامل چنان پيشرفت هائي را بشناسيم، بايد ابتداء آن پس زمينه هايي را بررسي كنـيم كـه مسـير را    
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قـرن بـه    10قرن به يك تعبير ويا 18براي آن هموار نمودند؛ عواملي كه توانستند پس از يك دوران طولاني (
  تعبير ديگر) امكان پيشرفت را فراهم نمايند.

  
چرا انقلاب علمـي در دوران سـوم و همچنـين پيشـرفت     «آن پرسشِ بجا را مطرح مي كنيم: دوباره 

علمي در دو دورهء پيش از آن در خاورميانه واروپا اتفاق افتاد؟ وچـرا چنـين تحـولاتي در افريقـا يـا امريكـاي       
رميانـه اي چـه   شمالي و جنوبي ويا در شمال آسيا يا در هندوچين بوقوع نپيوسـت؟ در فرهنـگ اروپـايي و خاو   

ايـن پرسـش از   » ويژگي هايي وجود داشت كه توانست زمينهء مناسبي را براي پيشرفت علمـي فـراهم كنـد؟   
منظري جغرافيايي است كه تاريخدانان آن را بعنوان يك جهش شگفت آور در تاريخ انساني مطرح كـرده انـد.   

قلمروها برمـي گـردد. شـواهد زيـادي      مهم ترين پاسخي كه به اين سؤال داده شده است به شرايط ديني اين
وجود دارد كه اين اعتقاد را تقويت مي كند كه نگرش خداباورانـهء توحيـدي يـا آمـوزه هـاي دينـي در اديـان        
ابراهيمي پيشفرض هايي را براي معتقدين به اين اديان در كار آورد كه بر فعاليت هاي آن ها در جهـت پـيش   

  13بردن علم تاثير گذارد.
ه مقهور قواي طبيعت همچون سيل ها، آتشفشان ها، جانوران قدرتمنـد و تنـدرها بـوده    انسان هموار

است. او همچنين يك احساس ضعف در برابر عظمت پاره اي از جلوه هاي عالم همچون كـوه هـا، خورشـيد،    
 ستارگان ويا رودخانه هاي بزرگ و طولاني داشته است. لذا  بنا بـر ايـن دو عامـل (مقهـور بـودن و احسـاس      

ضعف)، او براي طبيعت بخاطر قدرت و عظمتش تقدس قائل مي شد و بـه ايـن عوامـل وجهـهء خـدايي مـي       
بخشيد. در نتيجه، قداست و خدايي قائل شدن براي اين جلوه هاي طبيعت مانع بزرگي دربرابر هرگونه تلاشي 

، به آن ها تقدس بخشيده آن بود كه براي غلبه بر قواي طبيعت در كار مي آمد. انسان بجاي غلبه بر اين اشياء
هارا مي پرستيد. همين امر موجب شد كه هر نوع پيشرفتي در علم كه از طريق تسلط بر طبيعـت امكـان مـي    

  يافت متوقف گردد.
را به پيش آوردند؛ آموزه اي كه در آن طبيعـت   14»آموزهء آفرينش«اما، اين اديان ابراهيمي بودند كه 

به حساب مي آيد. بنا براين آموزه، طبيعـت هـيچ وجـود و قـدرت مسـتقلي      مخلوق خداوند و تحت سيطرهء او 
ندارد. طبيعت مقهور خداوند است وهيچ دركي از جانب خويش ندارد. طبيعت يكسره ناآگاه و غير هوشيار است. 

 15تمامي قواي طبيعت از جانب قادرمطلقي مي آيد، و تمامي جلوه هاي عظمت در عالم بر اساس افعال اوست.
مبران به مردم آموختند كه عالم ماده چيزي بجز سنگ و چوب بي جان وبي اختيار و ناتوان نيست كه نمـي  پيا

تواند هيچ كاري را بنفسه براي انسان انجام دهد. خداوند عالم مطلقي است كه همه چيز را در عالم در بهترين 
آيـات ونشـانه هـاي اور ا دريابـد و      نظم وهماهنگي آفريده است. او به انسان عقل و قدرت عطا كرده است تـا 

طبيعت را درخدمت خويش در آورد. آموزه خلقت از طبيعت تقدس زدايي نمود و براي بشر اين امكان را فراهم 
آمـوزهء  «نمود تا بدون ترس از اين كه كاري برخلاف آن تقدس ادعايي انجام دهد بر طبيعـت تسـلط جويـد.    

گي موجود در طبيعت نشانه هاي آن هستند، نگرش سـامانمندي و  كه نظم وهماهن» عالم مطلق بودن خداوند
خالق و ناظم هوشيار عالم حتما جهان را بگونه اي آفريده است كه تـاثير   16قانونپذيري جهان را بهمراه داشت.

وتاثر هاي يكنواخت وثابت اشياء موجود در آن براساس نوعي برنامه ريزيِ قابل كشـف جريـان داشـته باشـد.     
انين طبيعت چيزي بجز آگاهي يافتن بر شعور آفريدگار آن و نحوهء فعل او در ايـن جهـان كـه اسـرار     يافتن قو

آفرينش است نيست. و بدين ترتيب انسان معرفت بيشتري نسبت به خداوند و صفات و افعـال او پيـدا خواهـد    
ديـد خواهـد آورد و بشـر    كرد. اين معرفت نيز به نوبهء خود در انسان محبت بيشتري را نسبت به خالق جهان پ
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بيشتر مطيع او خواهد گرديد. تمامي اين ديدگاه ها همان هايي است كه اديان ابراهيمي تبليغ مـي كـرده انـد.    
بدين ترتيب اين اديان، في حدذاته، توانسته اند انسان را بطور غير مستقيم به كشـف قـوانين طبيعـت ترغيـب     

عتقاد چنداني به اين اديان نداشته اند، ولي بستر فرهنگي آنها كه بـر  كنند.  با اينكه بعضي افراد در اين جوامع ا
اعتقادات ديني فوق مبتني است به آنها پيشفرضي را عطا كرده بود كه آنها رابه كشف قوانين طبيعت سامانمند 

دراين ترغيب مي كرد. تمايلات دينيِ پيشقراولان اين نهضت هاي علمي واقعيتي تاريخي است. عبارات گاليله 
  كه: 17باره بخوبي چنين پيشفرضي را نشان مي دهد.او معتقد بود

  
كه همواره در برابر ديدگان مـاقرار دارد نوشـته    -يعني جهان-فلسفه ودانش حقيقي دراين كتاب بزرگ « 

شده است...اما نمي توان آن را دريافت مگر آنكه ابتدا نحوهءفهم زبان آن وشيوهء تفسير وعلايمـي را كـه   
  ».…دانش] بدان نوشته شده فرا گرفت. اين كتاب به زبان رياضيات نوشته شده است[اين 

  
نيوتون كه قهرمان نهضت علمي بود كتاب هايي كه در الهيات نوشته است بـيش از كتـاب هـايي اسـت كـه       

شـان  دربارهء علم انتشار داده است. تمامي دانشمندان در انقلاب علمي به رويكرد ديني خويش در آثار علمـي  
اقرار داشته اند. البته بعضي از آن ها نيز مشكلات جدي با جزم انديشي هاي تفاسير ارسطويي كتـاب مقـدس   

  داشته اند.
بنا براين دو آموزهء اديان ابراهيمي (نه همهء اعتقادات جزمي آن ها) زمينهء فرهنگي مناسبي را براي 

هسـتند. آمـوزهء اول بـه    » نظم طبيعت« و » هانمخلوق بودن ج«نهضت علمي پديد آورده اند. اين دو آموزه 
قدرت مطلق خداوند اشاره دارد و آموزه دوم به علم مطلق او. اولي انسان را تشويق مي كرد كه بر طبيعتي كـه  
با مخلوق بودنش از آن تقدس زدايي شده است سيطره پيدا كند. به نظر مي آيد كه اين آموزه (قـدرت مطلـق   

انسان مؤثر بوده است. دومي نيز بشر را ترغيب مي كرد تـا قـوانين طبيعـت را كـه      الهي) در پيشرفت تكنيكي
شعور والاي الهي بر اساس آن قوانين جهان را آفريده است كشف كند. به نظر مي رسد كه ايـن آمـوزه (علـم    

  مطلق الهي) به كشف قوانين علمي محض انجاميده است.  
كه: اگر ديدگاه دينيِ خلقت مي بايد در پيشرفت علم  دراينجا پرسشي ديگر قابل طرح است و آن اين

مؤثر باشد پس چرا پيشرفت علم در اروپا تا دورانِ پس از قرون وسطي به تاخير افتاد؟ آيا مگر كليسا مانعي در 
برابر پيشرفت علم نبود؟ در پاسخ ابتدا بايد به اين مساله توجه داشت كه اگر بايـد كليسـا را در ركـود  علـم در     

پا مقصر دانست چرا نبايد ساير فرهنگ ها را در ركود علمي مقصر دانست؟ در كشور هايي كه كليسـا در آن  ارو
نقش نداشت چرا ركود اتفاق افتاد؟ واقعيت اين است كه چون مسيحيت ذاتا مشوق ديدگاه خلقت ونظـم عـالم   

است ولذا از آن انتقاد مي شـد.  بود توقع مي رفته است كه رويكرد كليسا نيز مي بايست در اين جهت مي بوده 
وبر همين مبنا بود كه كليسايي كه در تفاسـير ارسـطويي وافلاطـوني از كتـاب مقـدس گرفتـار آمـده بـود بـا          
دانشمنداني درگيرشد كه درجهتي تلاش مي كردند كه آن آموزه ها (خلقت ونظم) آن هارا به آن سو سوق مي 

   18داد. وايتهد در اين باره چنين نظر دارد:
  

نظر من اين است كه ايمان به امكان علم كه از دير باز در تكوين و تكامل نظريهء علمي جديد دخيل …«
  »بوده، اقتباس ناخودآگاهانه اي از الهيات قرون وسطي است.
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به هر حال هنوز اين پرسش باقي است كه چرا آمـوزهء خلقـت نتوانسـت زودتـر پيشـرفت علمـي را          
رابر نهضت علمي وجود داشت كه آن را تاقرن هفدهم به تـاخير انـداخت؟ پاسـخ    موجب شود؟ چه موانعي در ب

به اين پرسش به بعضي اعتقادات جزمي مسيحيت در آن دوران بر مي گردد. تبليغ آخرت انديشي  19ايان باربور
سـم  وتشويق به رهبانيت مانع عمده در برابر هرگونه تلاش دنيوي در جهت پيشرفت علم بود. ايـن پروتستانتي 

  بود كه توانست از اين افراط گري ها بكاهد وآن را متعادل كند.
  

اما، عصر طلايي پيشرفت علمي اسلامي چنان موانعي را نداشت. به همين دليل بود كه بـا ايـن كـه    
تمدن اسلامي هفت قرن پـس از مسـيحيت پيـدايش يافـت، ولـي دوران طلايـي پيشـرفت علمـي در ميـان          

هضت علمي درميان مسيحيان اتفاق افتاد. واين به چنـد جهـت بـود. اول آن كـه     مسلمانان پنج قرن پيش از ن
دوم آن كه ترغيـب   20ممانعت اسلام از رهبانيت كه از تعليمات مستقيم قرآن بود دنيوي گريزي را ردمي نمود.

 بجـز آمـوزه  -مستقيم وصريح اسلام به كشف و يادگيري هرنوع دانش از هر مكاني زمينهء مناسب ديگري را 
سـوم آن كـه تسـامحي كـه انديشـمندان مسـلمان        21درميان مسلمانان پديـد آورد.  -قدرت وعلم مطلق الهي

مخصوصا نسبت به ساير اديان ابراهيمي داشتند و از دستورات مستقيم الهـي ناشـي مـي شـد مسـير را بـراي       
مسـيحيت كـه   درحالي كه آموزهء رسـتگاري در   22همكاري با ديگر اديان بخصوص مسيحيت هموار مي كرد؛

فقط براي مسيحيان و از طريق مسيح ميسر مي گرديد توجه چنداني به ساير اديان وانديشه هاي آن هـا نمـي   
نمود. البته اين پرسش كه چرا اين درخششِ پيشرفت علمي در ميان مسلمانان پـس از دو يـا سـه قـرن روبـه      

  خاموشي گراييد بايد در پژوهشي ديگر مورد ارزيابي قرار گيرد.
  

  رپايان چند نكته ديگر نيز بايد افزوده گردد: د
نهضت علمي با پيشرفت هاي تكنيكي اش چنان مهم وفراگير بود كه نگرش هاي فرهنگـي جديـدي را    -1

بوجود آورد كه بر اساس آن مراحل چهارم تا ششم پيشرفت علمي براي تمـامي مـردم جهـان بـا هرنـوع      
  ديني ميسر گشت.

ييراتي را در جهان بيني بشـر بوجـود آورد. هندسـه ومكانيـك آسـماني      پيشرفت علمي در دوران سوم تغ  -2
ديدگاه انسان مركزيِ (آنتروپوسنتريك) قرون وسطي را از بين برد و نگرش انسان مدارانه (اومانيسـتي) را  

    23به ميان آورد كه در برخي موارد به انديشه هاي الحادي در قرن نوزدهم انجاميد.
» ديـن وسـامان طبيعـت   «ين نصر به درستي در كتاب ارزشمندش با عنـوان  همانگونه كه دكتر سيد حس  -3

، ششمين دوران پيشرفت علمي در قرن بيست ويكم نمي تواند توفيق يابـد مگـر آن كـه    24تاكيد مي كند
پيشرفت هاي علمي در قرون هجده تا بيست كـه   25نقشي فعال به اديان ابراهيمي مخصوصا اسلام دهد.

تگي به دستورات دينيِ مبتني بر فرامين الهي را بوجـود آورده بـود، بـه تخريـب     براي بشر احساس ناوابس
طبيعت و محيط زيست انجاميد. بشر رفته رفته به اين دخالت هاي بي قيد وبند در طبيعت بـد بـين شـده    
است. كشفيات علمي و پيشرفت هاي تكنيكي بجاي رفاه، نگراني و زحمت ايجاد نمـوده اسـت. تنهـا راه    

  اين قرن بازگشت به دين و راهنمايي هاي آن است. تمامي شواهد نشان از چنين توجهي دارد.خلاص در
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